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دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: صفورا کاظمی

گیرایی  چشمای  آتریسا 
من  به  وقت  هر  داره؛ 
که  آینه  مثل  می کنه  نگاه 

بار  یه  شگفت انگیزه.  اون  منه.  مال  یکجا  دنیا  تمام 
بهت  رو  بزرگ  راز  یه  میخوای  بابا!  گفت:  من  به 
بگم؟ و من بی درنگ خواستم که این کار رو بکنه. 
با مهربانی دستام روگرفت و با نگاهی عمیق گفت: 
که  جزیره  یه  و  می بینم  دریا  یه  چشمات  توی  بابا! 
کلبه  یه  توی  مامان  و  ماهور  و  من  اونجا  وسطشه؛ 
زندگی می کنیم و هر روز شما میری ماهی های تپل 
می گیری و می ریزی تو یه سطل بزرگ و میاری. 
قلابت رو آویزون می کنی پشت در کلبه و بعد رو 

اجاق ماهی ها رو کباب می کنی و ما می خوریم.
از شنیدن آنچه دخترم گفت شگفت زده شدم؛ آیا 
واقعاً دخترم اون سرزمینی که ازش صحبت می کرد 
رو از نزدیک لمس کرده بود؟ یا داشت منو خیلی 
بزرگ نشون می داد؟ یا اینکه من جزئی از قصه هایی 
بودم که هر روز می نوشت؟ هر چی هست، دلنشین 
و خوشاینده. وقتی دخترم دریا رو تو چشمای من 
پیداکرده، پس باید تا فرصت هست مثه دریا خروش 
نثار اون، پسرم و  بردارم و هر چی عشق هست رو 

مادرشون کنم.

اگر ازیادرفته باشم چه؟
 جاده ای آسفالته و خلوت، تمیز و یکدست، یه طرف 
رود  و  سبزه زار  دیگر  سمت  سبز،  درختان  و  جنگل 

روان و موسیقی شیرینی که می نوازد.
باید برسم، باید به تو برسم، میان جاده ایستاده ای و با 
لبخند به قدم های من می نگری، لنگ نمی زنم، سخت 
راه نمی روم، درد ندارم. کافی است نزدیک تو باشم 
تا درد آهسته رهایم کند. من نزدیک می شوم و لبخند 

تو دور...
اگر ازیادرفته باشم چه؟

را سریع تر می کنم، می دوم، آخ که چقدر  قدم هایم 
دلم برای دویدن تنگ است. پرواز می کنم، می رسم، 
دست هایت را در هوا می گیرم. این دست ها سال هاست 
در عطش رسیدن می سوزند و حالا از گرمای تو باز 

هم می سوزند.
اشک هایم به اختیار من نیستند، با اخم می گویی: اگر 
نیست،  به گریه  قرار  نه  می روم!  باشد  به گریه  قرار 
شعله های شوق از گونه هایم فواره می کشند، قرمزی 
صورتم را نمی بینم اما می توانم گرمای آتش را حس 

کنم.
اگر ازیادرفته باشم چه؟

و  آغوشت  غرق  سرم 
وجودم  امن  حریم  بازوانت 
مگر  می پرسم:  می شود. 
باشم؟!  ازیادرفته  می شود 
رؤیای  در  شب  هر  وقتی 
لبخندهایت  خواب وبیداری 

همراه دلتنگی هایم می شود.
لابه لای  سرم،  چاکراه 
محل  موهایم،  پریشانی 
همیشگی بوسه هایی که مهر 
لب هایم  بر  می زند  سکوت 
می کند،  تکرار  نگاه  با  و 

واژه  تنها  کن...،  صبر 
عاشقانه ای که تا ابد مشتاق شنیدنش از زبانت هستم.

اگر ازیادرفته باشم چه؟
قلبی  یکنواخت  و  آرام  ضربان  به  می سپارم  گوش 
که برایم زیباترین نوای شنیدنی است و من می توانم 
آرامش  و  بیاورم  لب  بر  لبخند  بودنشان  با  ساعت ها 
در  تازه  جانی  تا  سربکشم  جرعه جرعه  را  بودنت 

رگ های تنم بریزد.
اگر از یادت رفته باشم چه؟

قورباغه ها  بود؛  پوشونده  رو  باغ  تن  مهتاب 
کوچولوم  دختر  بودن،  بازی  مشغول  هم 
یکی از اونا رو دنبال می کرد و صدا می زد: 
ماااااهور! بدو بیا! این یکی رو ببین چطور 

می پره؟!
ماهور ماشین اسباب بازیش رو رها کرد 
و خودش رو به آتریسا رسوند. با هم دور 
قورباغه کوچولو  دنبال  به  رو  باغ  تا دور 
این  نکنه  گفت:  آتریسا  می دویدن. 
این وقت  مامانش رو گم کرده که  بابا و  کوچولو 

شب هنوز بیرونه؟
نباید گم  ماهور گفت: فکر نکنم! اونا اینجا زندگی می کنن، پس 

شده باشه.
همین طور که بچه ها با شادی می دویدن یکدفه پای آتریسا به یکی 

از گلدونای سفالی خورد.
 گلدون شکست و خودش هم زمین خورد، با صدای گریه آتریسا 
بلند  زمین  از  رو  آتریسا  زود  بابا  دویدیم.  دو  هر  همسرم  و  من 

بابا جون چیزی نشده  کرد و به آغوش کشید و گفت: جان دلم! 
قربونت برم!

جان!  مامان  گفتم:  و  کردم  پاک  رو  کوچولوم  فرشته  اشک های 
بیرون  چشمات  از  رو  درخشان  مرواریدای  این  که  نیس  حیف 
می ریزی؟ دخترم با بغض گفت: آخه مامان! من... من گلدون رو 
مهم  دلم!  فدای سرت عزیز  بدون مکث گفت:  شکستم... همسرم 

نیس دختر نازم! که آتریسا ادامه داد: حالا اون گل چی میشه؟
- هیچی، قربون قلب مهربونت! میذاریمش تو یه گلدون دیگه.

بعد گفت: آخه مگه گلدون داریم؟
گفتم: آره عزیزم! تا دلت بخواد اینجا گلدون هست.

گفت:  بچه ها  به  و  گذاشت  زمین  به  و  بوسید  رو  آتریسا  همسرم 
یاد  باغبونی  هم  شما  که  بدیم  انجام  رو  کار  این  هم  با  می خواین 

بگیرین؟
بچه ها گفتن: آره، بابایی!

بیلچه و قیچی  همسرم رفت و از پشت ساختمون سه تا گلدون و 
باغبونی آورد. گلدونا رو چید لب حوض و با کوچولوهاش مشغول 
پر کردن اونا با خاک شد و بعد گفت: این گلدون برای تو آتریسا 

جان! اینم برای ماهور! و این یکی که بزرگتره مال من و مامانی.
بوته  همسرم  گرفتن.  تحویل  رو  گلدوناشون  خوشحالی  با  بچه ها 
گل رو از روی زمین برداشت و به بچه ها یاد داد که چطور میشه 
شاخه های گل رو جدا کرد و چند جا کاشت تا بیشتر بشه. بچه هام با 
دستای کوچولوشون شاخه گل رو تو گلدوناشون کاشتن و برگای 

اضافه ش رو چیدن.
بعد همسرم گفت: بعضی اتفاق ها ناراحتی نداره، الان ما به جای یه 
گلدون، سه تا داریم. خیلی وقت پیش باید این کار رو می کردم که 
فرصت نشده بود؛ اما حکمتش در این بود که امشب با شما فرشته ها 
این کار رو انجام بدم. بچه هام احساس خوبی رو تجربه کردن و با 

عشق به گلدوناشون آب دادن و اونا رو لب حوض گذاشتن.
ماه تو آسمون آروم گرفته بود؛ دخترم با لبخند گفت: ماهور! از 

اون قورباغه کوچولو خبری نیست؟!
ماهور گفت: حتماً رفته پیش مامان و باباش و الان خوابیده.

هر دو با هم گفتن: چقدر خوبه که اونم مامان و بابا داره، مثه ما.
به آلاچیق  برای خوردن شام  به آغوش پدر و  پریدن  بعد هر دو 

اومدن.

دزدیدن نگاهش حتی با شمعدانی های رنگین در گلدان های 
سفالی زیر نور خورشید نیز کار ساده ای نبود. نگاهش به منظره 
دلرباتری دوخته شده بود  ؛ منظره ای که نمی دانستم کجاست؟ 
به رج که  شاید رؤیایی خیالی و شاید دنیایی دوردست. رج 
جلو می رفت رگ های قلبش را می بافت و ردیف به ردیف 
خیال  که  رؤیایی  نشست.  رؤیایش  تماشای  به  می شد 
چند  کشیدنش  تصویر  به  و  تولد  از  اما  است؛  دراز  سالیان 
روز بیشتر نگذشته بود. قطره قطره اشک هایش را مشغول 
بافتن رؤیای زندگی اش می کرد، زندگی که در کلامش فقط 
پایان می رساند و صدای چرخ های  به  را  سکوت می گنجید. ماه حکومت خورشید 
صندلی اش را که سال ها برایش مانند لالایی بود از ایوان قابل شنیدن می کرد. گویی 
به  او  نشست.  آسمان خیالش  تماشای  به  و حال می شد  بود  رسیده  اتمام  به  کارش 
داخل خانه رفت و در ایوان تنها یک آه و دختری در چمنزار بر دار قالی بر جامانده بود. 
دختری خیالی که خودش بود و با پاهایش می دوید و بازی می کرد. حال می فهمم 
بود هیچ چیز نمی توانست  بر صندلی چرخ دارش نشسته  مانند همیشه  که چرا وقتی 

نگاهش را از آرزویش بر دار قالی بدزدد.

رگه های سکوت
سرخ و سفیدِ شعرهایم را

دَم می زند...
حاشیه می شوم

در امتداد بوسه و باغ
تا شعر

باز
دسته گل به آب دهد...

مجید فیروزی

جعفری سیده حدیث 

صفورا

مهناز آهوان

سهیل پرند

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين 
نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
مورخ   139860311001000275 شماره  رأی  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیأت   1398/02/21
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیراز - ناحیه 1 تصرفات مالکانه 
بلامعارض متقاضی آقای حسن علی صفرزاده فرزند پنجعلی به 
شماره شناسنامه 5 و کدملی 2299593624 صادره از شیراز 
به مساحت 102952  قطعه زمین مزروعی  در ششدانگ یک 
مترمربع پلاک 603 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی شده 
شیراز  ثبت  حوزه   23 بخش  در  واقع  اصلی  یک  پلاک  از 
موجب  به  خودش  مشاعی  سهام  رسمی  مالک  از  خریداری 
 70 دفترخانه   1384/10/08 مورخ   147557 شماره  سند 
شیراز محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 
در صورتی  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در 
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  که اشخاص 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
مقررات  طبق  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور  مدت  انقضای 

سند مالکیت صادر خواهد شد.   5335/م الف          
31363/191157      

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/05/30  
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/14

حميد کشاورز- رييس ثبت اسناد و املاک ناحيه 1 شيراز

آگهي فقدان سند مالکيت بخش چهار شيراز
آقای حسن قربانی با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 229 شیراز تنظیم گردیده است مدعی 
است که تعداد یک برگ سند مالکیت مربوط به اعیانی ششدانگ پلاک 10003 و 10004 و 10027 و 164/9978 
واقع در بخش چهار شیراز که ذیل ثبت دفتر املاک الکترونیک به شماره 139720311001016986 به نام حسن 
قربانی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 167381 ج/96 صادر شده است به علت اسباب کشی مفقود گردیده است 
و نامبرده تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت نموده است مراتب طبق ماده  120 اصلاحی آیین نامه  قانون ثبت 
آگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای  کرده  و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
میباشد  تا ده  روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا خلاصه 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود  اداره ثبت  

سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.      تاریخ انتشار: 98/6/14
7720/ م الف              31495/191222          

حميد کشاورز- رييس ثبت اسناد و املاک ناحيه 1 شيراز

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه تعيين 
تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي 
 1398/05/08  -139860311036001297 شماره  رأی  برابر 
و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیأت 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
ناحیه 4 تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای  ملک شیراز  
از  صادره   874 شناسنامه  شماره  به  قاسم  فرزند  سلیمانی  حسین 
شیراز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 284 مترمربع پلاک 
22 فرعی از 919 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 919 اصلی 
واقع در بخش 3 شیراز خریداری از مالک رسمی آقای عزیزاله 
ریحانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/05/30         
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/14

 5336/م الف            31336/191151              
 شاپور زارع شيبانی

 رييس ثبت اسناد و املاک منطقه 4 شيراز 

آگهی مزایده اجاره املاک  شهرداری کازرون 
شهرداری کازرون در نظر دارد با استناد به مصوبات شماره 244مورخ 98/2/25 و  1125 مورخ 97/8/21 شورای اسلامی شهر 
کازرون و آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجاره املاک ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت بعمل 
می آید پس از نشر نوبت دوم آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری کازرون مراجعه و حداکثر قیمت 

پیشنهادی خود را براساس فرم مزایده تا ده روز کاری  در پاكت سر بسته به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مبلغ پايه اجاره  مورد مزايده
ماهيانه  )ريال(

سپرده شرکت در 
 نشانیمزايده) ريال(

  اجاره یک باب آپارتمان دو اتاقه با کاربری اداری
به صورت سه ساله تحت پلاک 3651/265

 10/000/000 سال اول
چهار راه مخابرات-18/000/000قرارداد

ابتدای خیابان قدمگاه

 اجاره یک قطعه زمین جهت نصب وسایل بازی
کودکان  به صورت سه ساله 1500 متر مربع

 10/000/000 سال اول
 پارک سلمان18/000/000قرارداد

1-ارائه مبلغ سپرده شرکت در مزایده به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل دو ماه از تاریخ صدور و یا واریز وجه به 
حساب سپرده شماره 0106842587004 به نام شهرداری کازرون نزد بانک ملی قابل قبول  می باشد.

2-چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مزایده در شهرداری ضبط خواهد شد.

4-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5-هزینه کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده است.

6-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده شهرداری و سایت www.kazeroon.ir موجود است. 
شناسه آگهی: 586726          31478 7864/م الف    

علـی بـاقــری - شهـردار کـازرون

آگهي مناقصه عمومي  98-536
نوبت دوم: 98/06/14 طلوع نوبت اول: 98/06/13  خبرجنوب        

شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به ساخت و بازسازی اعم از طراحی و ساخت مخزن آب طبق استاندارد NFPA، ساخت کابین، تعمیر واورهال 
پمپ و مانیتور و سایر قسمتهای مربوطه به شاسی خودرو، و سپس تجهیز شش دستگاه بنز 18 تن به سیستم اطفایی و امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری شیراز از طریق مناقصه عمومی براساس مشخصات مندرج در اسناد مناقصه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط مرتبط با موضوع مناقصه 
دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دارای پروانه بهره برداری در  خصوص ساخت و تولید خودروهای آتش نشانی یا استاندارد ملی ایران برای ساخت 
خودروهای آتش نشانی دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس شیراز بلوار زینبیه- جنب شهرداری منطقه هشت امور مالی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مراجعه نمایند. ضمنا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 7191208- 0713 و فنی 7191252-0713 آماده پاسخ 

گویی می باشد.   شرایط مناقصه:
2- مدت تحویل: شش ماه 1- مبلغ برآورد: 18/000/000/000 ریال    

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی به حساب  700791973228 بانک شهر شعبه بین الحرمین 
به نام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز. 

4-برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.            
5- در زمان انعقاد قرارداد 10% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات یا فیش واریزنقدی اخذ می گردد.

6- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها ساعت 13:00 روز پنج شنبه مورخ  98/06/28 می باشد.  
8- هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد. 7- تاریخ بازگشایی پاکتها ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 98/06/30 می باشد.   

9- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.
10- شرکت کنندگان در مناقصه می بایست پس از درج آگهی نوبت دوم جهت تهیه اسناد مناقصه به واحد قراردادهای سازمان آتش نشانی مراجعه نمایند.

11-بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است. 
12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

7876/م الف                 31499           شناسه آگهی: 588283                
اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري شيراز


